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نقدي بر نمايش »خماری«
قاتلان کنش

یکی دو روز اول احساس غربت می کردم تا اینکه یک روز صبح 
مردی که تازه واردتر از من بود مرا کنار جاده متوقف ساخت و 
با درماندگی پرسید: »دهکده وست اگ از کدوم طرفه؟«به او 
گفتم. بعد که دنباله راه خود را گرفتم دیگر تنها نبودم. راهنما 

شده بودم.
متن بالا بخشی از فصل نخست رمان مشهور »گتسبی بزرگ« 
است؛ رمانی که راوی آن شخص اول است و در مقام شاهد تمام 
ماجراهای داغ داســتان، در مقام راوی صادق به ما می گويد چه 
بر گتســبی می آيد و میان او و ديگر شخصیت های داستان چه 
رخ داده اســت. نیک کاراوی، برای ما نقش نقالی را دارد که هر 
از گاهی شخصیت ها را احضار می کند تا بخشی از داستان را در 
قالب ديالوگ ها بیان کند. او گويی در برابر ما ايســتاده اســت و 
چشم درچشم ما، می گويد چگونه گتسبی در انتهای داستان ديگر 

آن مرد جذاب بزرگ نیست.
حالا تصوير کنید کل رمان را روی صحنه براساس همان متن کتاب 
اجرا کنیم؛ يعنی فردی در نقش نیک کاراوی، روبه روی شما بايستد 
و همان بخش انتخاب شده را بلند بلند نقل کند، ناگهان مردی وارد 
شود و رو به نیک بگويد: »دهکده وست اگ از کدوم طرفه؟« و نیک 
در ادامه بگويد: »به او گفتم. بعد که دنباله راه خود را گرفتم ديگر 
تنها نبودم. راهنما شده بودم.« دقت داشته باشید در اين میزانسنی 
که برای شما طراحی کردم هیچ کنشی وجود ندارد. فقط نیک، 
شــخصیت های صاحب ديالوگ در رمان را احضار می کند، آنها 
ديالوگ را می گويند و می رود. مثلًا اگر لحظه مواجهه تام بیوکنن 
با جورج و مرتل ويلسون را روی صحنه داشتیم هیچ خبری از آن 
وضعیت عجیب میان آنها نخواهد بود؛ خبــری از نگاه های توأم 
با قدرت تام به مرتل نیســت. آنها خیلی مکانیکی ديالوگ ها را 

می گويند و عنان روايت را به نیک می سپارند.
اينها افکاری است که حین تماشــای نمايش »خماری« اثر تازه 
امین بهروزی به ذهنم خطور می کرد. در زمان تماشای نمايشی 
که اساســاً روايتی صرف از چند خرده روايت و معلق نگه داشتن 
روايت اصلی است، هیچ کنشی ندارد و قصدی هم برای بازنمايی 
کنش های ممکن ندارد، مدام با خودم می انديشــیدم که تفاوت 
درام و رمان در چیست. بی شک هر دو واجد روايت هستند و تلاش 
می کنند حتی در ضدداستانی ترين وضعیت خود، چیزی را روايت 
کنند. اما در نهايت کنش مند رمان، خواننده ای اســت که آن را 
می خواند ولي در درام اجرا شده روی صحنه، روايت از دل کنشگری 
بازيگران روی صحنه جان می گیرد. وگرنه بدون کنش می شد متن 
نمايشنامه را در خانه و روی مبل و جايی گرم ونرم مطالعه کرد و 

افتخار کنشگری را نیز به نام خودمان سکه بزنیم.
خماری، يکــی از بی نهايت نمايش های چند ســال اخیر تئاتر 
تهران و يا شــايد ايران است که میل شــديدی به کشتن کنش 
دارد. شخصیت اصلی با بازی سهیلا گلستانی - فیگور مناسبی 
برای اضمحلال کنش- روبه روی تماشــاگران می ايستد و بدون 
هیچ دلیل منطقی - در بستر يک داســتان روانکاوانه که از قضا 
بايد مبنايش يک منطق سفت و ســخت باشد - شروع به روايت 
مواجهه اش با سه بیمار اخیرش می کند که هر يک به نوعی دچار 
اختلالاتی هستند؛ اختلالاتی که بیش از همه مانع از ايجاد رابطه 
آنان با ديگران می شود و از قضا شخصیت اصلی در مقام روانشناس 
- يا روانپزشک - خود نیز از اين اختلال رنج می برد و حالا در اين 
وضعیت تلاش می کند با ما ارتباط بگیرد اما نه با کنشگری که با 
روايت کردن، با نقالی، با چیزی که درام ايران به زعم من در دامش 
افتاده است. حذف کنش، نوشتن چیزی که بیش از آنکه درام باشد، 
همانند متن مشهور فیتزجرالد رمانی با راوی اول شخص است و 
قصدش نه بازنمايی يک وضعیت يا روايت که بازگويی داستان های 

شخصی هنرمند است.
در چنین نمايشی همچون خماری شــما با خودتان به اين فکر 
می کنید که اساســاً چرا تئاتر می بینیم و پاسخی از قبل ديدن 
خماری جز سردرگمی نصیبتان نمی شود، به خصوص آنکه روايت 
رمان گونه اول شخص چنین نمايش هايی حتی به قالب خود نیز 
پايبند نیستند. در خماری روايت اصلی با اين مسئله آغاز می شود 
که شــوهر يکی از بیماران شــخصیت اصلی، از قدرت سیاسی 
خود استفاده کرده و مطب او را بسته است! خب بعد!؟ همه  چیز 
رها و وامانده روی صحنه می ماند و بدون آنکه حتی بدل به يک 
مک گافین شود در انتهای نمايش ناگهان شخصیت اصلی می گويد 
درگیر مصرف مواد مخدر اســت! خب، کی؟ چطور؟ بدون هیچ 
زمینه سازی مناسب، بدون هیچ نشانه ای جذاب در کل نمايش 
و حالا اسم نمايش هم شايد به واســطه خماری ناشی از مصرف 
مواد شده است »خماری«. اما اين تخطی نهايی نیست، ما که با 
يک اجرا راوی اول شخص روبه رويیم ناگهان با مردی طرفیم که 
بدون هیچ دلیل و منطقی ناگهان از مثبت بودن ايدز خود می گويد 
و در پايان راوی اول را با خودرويش زير گرفته است! خب، چرا!؟ 
بیشتر حس می کردم راوی بايد خودکشی کند، طبق همان منطق 

چنین آثاری.
خماری، همانند بســیاری از آثار مشــابهش که عموماً در قالب 
مونولــوگ روی صحنه اجرا می شــوند از هرگونه کنشــگری 
اجتناب می کند. می توان برای ايــن کنش زدايی از تئاتر دلايل 
جامعه شناختی و روانشــناختی برشــمرد اما در وهله نخست 
حذف کنش محصول ضعف اســت در دراماتیزه کردن داستان. 
شما شايد يک شــخصیت جالب توجه برای روايت داشته باشید 
اما نمی توانید اين جلب توجه را تبديل به جذب توجه هم کنید. 
شايد يکی بگويد اين وضعیت بی کنشی ســرد و بی روح چیزی 
نیســت جز بازنمايی وضعیت کنونی ما و بی شک تئاتر در مقام 
هنری بازنمايانگر، انگشت خود را روی اين وضعیت می گذارد؛ اما 
با اين فرض هم می توان نمايش هايی از جنس خماری را تصويری 
بی واسطه از وضعیت دانست. از قضا بیشتر اينگونه نمايش ها بیش 
از اينکه بازنمايی وضعیت جامعه باشند، بازنمايی وضعیت مؤلف 
هستند. از طبقه اجتماعی مدنظر او - اينکه در نمايش خماری 
هم شخصیت ها، حتی آن مرد همین جوری وسط متن پريده که 
شخصیت اصلی را می کشد - از طبقه متوسطند يا تلاش می کنند 
خود را بخشــی از طبقه متوسط نشــان دهند. مهم تر آنکه امر 
روانشناسی نیز ملهم از يک امر درونی است دربرابر جامعه شناسی 
به مثابه رويکردی بیرونی. شايد کسی به عنوان يک طبقه متوسط، 
تنها بدون هیچ ابزاری برای ايجاد ارتباط با آدم ها، با ديدن خماری 
نوعی احساس نزديکی يا همذات پنداری با شخصیت های نمايش 
کند؛ اما نشستن و ديدن درد خود و حسرت خوردن از زمان های 
از دست رفته چه حاصلی دارد؟ اين حجم از انفعال منتج به چه 
چیزی می شود؟ مگر نه آنکه وضعیت کنونی ما محصول رويکرد 
انفعالی تک تک اعضای جامعه است که از قضا مشکلات روانی نیز 

مزيد بر علتش شده است. 

تماشای فیلم از طریق حواس
در دوره و زمانــه ای کــه آدم ها 
تکلیف موضوعــات مهم اخلاقی 
يا سیاســی را در تويیتر با 280 
کاراکتــر روشــن می کننــد و 
بحث های جدی، مفصل و مبسوط 
از حال و حوصلــه خیلی از آدم ها 

خارج است، حرف زدن از نظريه فیلم، کار عبثی به نظر 
می رسد ولی نظريه )تئوری( فیلم، برخلاف مفاهیم 
بعضا غامض و ايده های پیچیده اش، در پی به شناخت 
عقلی درآوردن لذت ناب ناشی از تماشای فیلم است. 
فیلم ديدن تجربه ای چنان فراگیر و بی واسطه است 
که اغلب افراد بــدون نیاز بــه درک و فهم نظريات 
پیچیده از آن لذت می برند اما واقعیت اين است که 
تسلط به نظريات سینمايی می تواند لذت و شناخت 
عمیق تری از ســینما را برای علاقه مندان به سینما 
فراهم سازد. نظريات سینمايی بر سؤالات اساسی و 
مهمی استوارند که هر تماشاگر مفروضی با فیلم ديدن 
پاسخی به آنها می دهد. يکی از اين پرسش ها اين است 
که چه نسبتی بین سینما و تماشــاگر وجود دارد؟ 
توماس السیسر و مالتی هاگنر در مقام پژوهندگان 
و مؤلفان سرشناس سینما، در کتاب »نظريه ی فیلم؛ 
مقدمه ای از طريق حواس«، از اين پرسش محوری 
به منظور راهنمايی دانشجويان و استادان در گستره 
نظريه های اساســی فیلم بهره ها می برنــد. هر نوع 
»سینما« )و نظريه فیلم( تماشــاگری »ايده آل« را 
درنظر دارد و سپس، رابطه خاصی را بین ذهن و بدن 
آن تماشاگر و پرده نمايش در خیال می پروراند.  اين 

کتاب را نشر » لوگوس« منتشر کرده است.

نمایش پوشاک سنتی جهان اسلام 
در برج میلاد

طراحی لباس صنعتی با گردش مالی هنگفت اســت که در 
عین حال تلقی میلیون ها آدم از ظاهرشان را در جامعه شکل 
می دهد. آدم ها بــا لباس هايی که می پوشــند، خودآگاه يا 
ناخودآگاه، پیامی را به ديگــران مخابره می کنند و اينگونه 
حتی بدون اينکه نیاز به برقراری ارتباط کلامی يا نوشتاری 
با کسی داشته باشــند، به تعامل با ديگران می پردازند. بر 
همین اساس، توجه به داشــته های بومی برای استفاده در 
صنعت مد و لباس ضروری است. نمايشگاه »پوشاک سنتی 
جهان اسلام« با نمايش لباس های سنتی برخی کشورهای 
مسلمان به همراه عکس و فیلم از فرهنگ رمضان با همراهی 
تعدادی از برندهای اسلامی در مجموعه فرهنگی برج میلاد 
برپا می شود. در تشــريح اين رويداد آمده است: »در جهان 
امروز فرهنگ و ديپلماسی نقش مؤثری در روابط کشورها 
ايفا می کنند و اين در حالی اســت که جهان اسلام در عین 
وحدت از تکثر فرهنگی برخوردار اســت و در اين میان به 
نمايش گذاشــتن عناصر فرهنگی متنوع با وجوه مشترک 
می تواند نقش مؤثری را در استحکام و قوام وحدت جوامع 
به ويژه جهان اســلام ايفا کند.« به همین منظور، کارگروه 
ســاماندهی مد و لباس ايران با همکاری برخی دانشگاه ها 
و نهادها از هشتم تا سیزدهم ارديبهشت ۱۴0۱ نمايشگاه 
»پوشاک سنتی جهان اسلام« را با نمايش لباس های سنتی 
برخی کشورهای مسلمان به همراه عکس و فیلم از فرهنگ 
رمضان در قالب همراهی تعدادی از برندهای اســلامی در 
مجموعه فرهنگی برج میــلاد برپا می کند. در بخش علمی 
اين رويداد، استادان و هنرمندان حوزه مد و لباس کشورهای 
اسلامی کارگاه های تخصصی را به شیوه مجازی و حضوری 

برپا خواهند کرد.

سمفونی یک فوتبالیست
حمید علیدوستی در دوره ای 
فوتبال بــازی می کــرد که 
فوتبالیست ها هنوز سلبريتی 
نبودند يا حداقل فوتبالیستی با 
اخلاق و منش او نمی توانست 
ســلبريتی شــود. بــــرای 
سلبريتی بودن بايد  های وهو 
داشــت و عطش فــراوان به 
شهرت و در چشــم بودن اما 
علیدوســتی هیچ میانه ای با 

اين کارها نداشت و ندارد. او از نسل بازيکنانی است که نتیجه بازی 
را در زمین رقم می زدند، نه با صدور بیانیه يا نوشتن متن هايي پر 
از غلط های املايی و دستوری در صفحات شبکه های اجتماعی. 
او برخلاف بسیاری از بازيکنان فوتبال نمی خواست به هر قیمتی 
در فوتبال باشد و از منافع و مزايای آن بهره مند شود. برای همین، 
در سال های بعد از خداحافظی اش از مستطیل سبز، اگر فرصت و 
امکانش مهیا بود تا بتواند از دانش و تجربه اش برای هدايت تیمی 
اســتفاده کند، کار کرد وگرنه ترجیح داد که به علايقش مثل 
کتاب خواندن و فیلم ديدن بپردازد و خود را از آشفته بازار فوتبال 
دور نگه دارد. سال گذشته در پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت 
مستند »ســمفونی حمید« ســاخته جعفر صادقی به نمايش 
درآمد. اين مستند روايتی اســت از زندگی حمید علیدوستی 
که از پس سال های پررنج، تصويری درخشــان از خود برجای 
گذاشته است. از ســال هايی که نام حمید علیدوستی بر سردر 
فوتبال ايران می درخشید آنقدر گذشته است که نسل امروز بین 
اخبار زرد رسانه ها نامی از ستاره فرهیخته هما نمی شنود. در اين 
مستند چهره های سرشناسی همچون ترانه علیدوستی، پیمان 
معادی، علی پروين، امیر حاج رضايی، عادل فردوسی پور و پژمان 

جمشیدی درباره حمید علیدوستی صحبت کرده اند.
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 هادی مرزبان پس از يک دهه
 موفق به اجرای »دکتر نون...« شد

دکتر نون؛ قهرمان سرگشته یک تراژدی عاشقانه
دلارا نوشین به همراه محمد وفايی نمايشنامه دکتر نون را نوشته است

مطلع اين يادداشــت می تواند نقل  
قولی باشد از استاد حمید سمندريان 
در توصیــف قهرمان تــراژدی. او 
می گفت: »قهرمان تــراژدی هرگاه 
بر سر رســیدن به مقصودش ديواری ببیند، از حرکت نمی ايستد، بلکه 
می گويد آنقدر خــودم را بر اين ديوار می کوبم که يا خراب شــود يا من 

هلاک شوم.«
دکتر نون، همان قهرمان مذکور اســت. او تقريبا در قواره تمام الگوهای 
ذکر شده در نظريه های مختلف تئاتر در باب قهرمان تراژدی می گنجد. 
او انسانی است شــريف که از طبقه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی والايی 
برخوردار است و به ناگهان دچار »خطای تراژيک« يا »هامارتیا« می شود 
و نگون بختی او در ما ايجاد »ترس و شــفقت« می کند. او وطن پرستی 
است که سال ها زندگی خوش و بی نقصی داشته ولی وقتی بین عشق به 
دکتر محمد مصدق و همسرش گیر می افتد و مجبور به انتخاب می شود، 
نخستین قدم را به سمت نابودی خويش برمی دارد. او مانند »اديپ« اين 
هلاکت را با آغوش باز می پذيرد و خود را مستحق آن می داند. و کسی چه 
می داند که اگر انتخابی ديگر انجام می داد به چه سرنوشتی دچار می شد؟! 
)حدس نگارنده اين است که دقیقا به همین سرنوشت!( اينها ويژگی هايی 
است که آقای شهرام رحیمیان برای قهرمان داستانش به زيبايی به تصوير 
کشیده و به همین دلیل پتانسیل تبديل شدن رمان به نمايشنامه را فراهم 
می کند. و اگر بخواهم از سیر تاريخی و نحوه شکل گیری اين نمايشنامه 
بگويم، برمی گردد به حدود 6 سال پیش. زمانی که من و آقای محمد وفايی، 
نمايشنامه ديگری نوشته بوديم و قرار بر آن شد که آقای هادی مرزبان آن 
را اجرا کنند. )قراری که همچنان به قوت خود پابرجاست( سپس در خلال 
گپ و گفت های شکل گرفته برای اجرای آن متن، ايشان به ما پیشنهاد 
دادند نمايشنامه ای اقتباسی براساس رمان شهرام رحیمیان يعنی »دکتر 

نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد« بنويسیم تا اجرا کنند. جدا از 
آن ويژگی ها که در بالا ذکر شد، فضای سیال ذهن، حالات هذيان زده و 
مالیخولیايی قهرمان، بازی با زمان و به ويژه عشــق و شور و اشتیاقی که 
هنگام صحبت از اجرای اين نمايش در چشمان هادی مرزبان موج می زد، 
من و همکارم را بر آن داشت تا دست به کار شــده و اين اقتباس را انجام 
دهیم. نســخه اول که حتی نامی ديگر بر آن گذاشته بوديم، تنها نگاهی 
به رمان داشت و بیشتر آن حاصل خلق موقعیت ها و کاراکترهايی بود که 
اگرچه ربط مستقیم با داستان رمان داشتند، ولی در آن موجود نبودند. در 
اين نسخه فضای سیال ذهن و بازی با زمان بسیار غلیظ تر از داستان اصلی 
بود. وقتی متن برای کارگردان محترم خوانده شد، ايشان ما را متوجه اين 
نکته ساختند که آنچه مطلوب شان است، وفاداری مطلق به آن چیزی است 
که نويسنده داستان )شهرام رحیمیان( خلق کرده. و از آنجا که من و محمد 
وفايی هر دو بر اين باور بوديم که حاکم مطلق يک اثر نمايشی، بی چون و 
چرا کارگردان آن است، هدف را خواست مطلوب آقای مرزبان گذاشتیم و 
سرانجام نمايشنامه ای خلق شد که بیشترين شباهت را با منبع داستانی 

خود داشته باشد. يکی از مهم ترين ويژگی های اين نمايشنامه آن است 
که اگرچه در برخورد اولیه، مخاطب گمان می برد که با يک اثر رئالیستی 
روبه روست، اما هرچه می گذرد متوجه می شود که اين فقط پوسته ظاهری 
اين متن/ نمايش است. همین برخورد در رابطه با عنصر زمان نیز صادق 
است. زمان به شدت غیرخطی است و تقدم و تأخر تاريخی وقايع و حوادث، 
در هم آمیخته می شود و گويی همه  چیز از ذهن متشتت قهرمان )دکتر 
نون( بازگو شده است. داستان هايی که بعضا زايیده تخیل او هستند. و او 
سال های سال آنها را آنگونه که می خواهد هر روز برای خودش بازسازی 
می کند. که بیشتر آنها به جای پیروی از روابط »علت و معلولی« از »اصل 

عدم قطعیت« تبعیت می کنند.
 در پايان به سهم خودم خوشــحالم که اين نمايش که تمريناتش بارها 
به خاطر کرونا تعطیل شــد و کارگــردان به خاطر تعهــد بازيگرانش به 
پروژه های ديگر، چندبار مجبور به جايگزينی شد، سرانجام روی صحنه 
رفته است. هادی مرزبان عاشقانه پای آنچه می خواست ايستاد و ناملايمات 

را تاب آورد و سرانجام آن ديوار را خراب کرد و به مقصود مطلوبش رسید.

دلارا نوشینيادداشت
نمايشنامه نويس

هادی مرزبان در کارنامه اش بیشترین اجراهای صحنه ای از 
نمایشنامه های اکبر رادی دارد. »پلکان«، »آهسته با گل سرخ«، 
»هاملت با سالاد فصل«، »آمیز قلمدون«، »شب روی سنگفرش 
خیس«، »ملودی شهر بارانی«، »پایین گذرسقاخانه«، »تانگوی 
تخم مرغ داغ«، »خانمچه و مهتابی«، »لبخند باشکوه آقای گیل« اینها آثار اکبر رادی است که مرزبان 
در سال های اخیر آنها را روی صحنه آورده است. اما او این بار به سراغ یک رمان پرطرفدار رفته است. 
»دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد« نمایشی است که مرزبان بالاخره بعد از یک دهه 
موفق به اجرایش در تئاترشهر شده است؛ نمایشی که زمانی قرار بود در تالار وحدت اجرا شود و بعدها 
به خاطر شیوع کرونا تمرینات و اجرایش به تعویق افتاد. این نمایش بیشترین تغییر را در بازیگران 

اصلی داشت تا اینکه مرزبان به ترکیب نهایی امروز رسید.

فهیمه پناه آذرگفت وگو
روزنامه نگار

خاطرم هســت که از سال ها پیش 
قصد داشــتید، نمایش »دکتر نون...« را روی 
صحنه ببرید، حالا با آمدن قرن جدید موفق به 

اجرای نمایش شدید؟
روی صحنــه رفتن دکتر نون قصــه ای طولانی 
دارد؛ ۱2سال پیش اين رمان را خواندم و بسیار 
مشتاق بودم که براســاس اين رمان نمايشی را 
روی صحنه ببرم. يک روز آقــای پاکدل تماس 
گرفت  و گفت نمايشــی از روی رمان نوشته و با 
توجه به علاقه مندی من، دوســت دارد که آن را 
روی صحنه ببرم. متن نمايــش را خواندم و آن 
زمان با مرحوم جمشید مشايخی دوست بودم، 
برای مشورت با او تماس گرفته و پیشنهاد بازی 
در نقش دکتر نون را دادم و چند هفته در منزل 
ايشــان با هم کار می کرديم. بعد از مدتی پاکدل 
گفت خودم نمايش را کار می کنم و نمايشنامه را 
به او پس دادم. اما فکر کنم، او هم نمايشنامه را به 
هر دلیلی کار نکرد. راستش کمی ناراحت شدم 
اما خب نمايشــنامه پاکدل بود و حق داشت که 

خودش آن را کار کند.
چطور شــد که باز هم تصمیم به 

نگارش نمایشنامه و اجرای آن گرفتید؟
در همان سال ســفری به آمريکا داشتم که اتفاقا 
ماه رمضان هم بود. يکی از شاگردانم که در آمريکا 
سکونت دارد، گفت که امشب برای افطاری به يک 
دورهمی دعوت هستیم. در آن مهمانی همه بودند 
و آن زمان هم تئاتر بهرام بیضايی در سانفرانسیسکو 
اجرا شــده بود و آن شــب از تئاتر بهرام بیضايی 
صحبــت می کرديم. در همــان مهمانی صحبت 
از اجرای دکتر نون شــد و ماجرا را به آنها گفتم. 
شهرام رحیمیان هم بود البته آن زمان در آلمان 
زندگی می کرد، بعدها با هم دوست شديم و او دو 
رمان »دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست 
دارد« و » فیل ها تنها می میرنــد« را به من داد و 
برای کار کردنشان اظهار علاقه کرد. تمايلی برای 
تبديل فیل ها تنها می میرند به نمايشنامه نداشتم 
اما تصمیم گرفتم »دکتر نون« را اجرا کنم. وقتی 
به ايران بازگشــتم با دلارا نوشین و محمد وفايی 
صحبت کردم، 2 ســال روی متــن کار کردند تا 

نمايشنامه نهايی شد.
خواســتید تمرین نمایش را کلید 
بزنید، درگیر انتخاب بازیگران شــدید. فکر 
کنم با توجه به تغییرات، مرحله ای سخت برای 

شروع و اجرای نمایش بود؟
وقتی بار ديگر تصمیم بــه اجرا گرفتم ديگر آقای 
مشايخی نبود، کار را با بازيگران ديگر شروع کرديم. 
تمرينات آغاز شده بود که ويروس کرونا شیوع پیدا 
کرد، چند نفر ازجمله رضا کیانیان که برای بازی 
در نمايش موافقت کرده بود، کرونا گرفتند و بعد از 
بهبود حالشان از حضور در نمايش کنار کشیدند. 
کرونا باعث شــد که برخی از بازيگران به شــکل 

مقطعی در کار حاضر می شدند و با هر پیک کرونا و 
تعطیلی تئاتر، وارد کارهای ديگر می شدند و وقتی 
می خواستیم تمرين را شروع کنیم، سر کار ديگری 
بودند و ما هم به نقطه اول بازمی گشــتیم. امین 
زندگانی مدتی تمرين کرد، مهدی فخیم زاده هم در 
نقش دکتر نون جلسات تمرينی داشت، همکاری 
خوبی داشتیم اما باز هم با تعطیل شدن کار، ما را 

ترک کرد. بعدها با فرهاد آئیش صحبت کرديم.
فکر کنــم فرهاد آئیــش ازجمله 
بازیگرانی بود که از ابتدا برای حضور در نمایش 

می خواستید با او همکاری داشته باشید؟
بله، بعد از جمشــید مشــايخی، فرهــاد آئیش 
مدنظرمان بود و آئیش علاقه مند بود و مدتی هم 
کار کرديم و اما به خاطر قراردادهايی که داشــت، 
نتوانســت ادامه بدهد و کار تعطیل شــد. فرهاد 
آئیش هم حامــد کمیلی را معرفی کــرد. وقتی 
کمیلی آمد چند جلســه با هم داشتم، تا به حال 
با او کار نکرده بودم اما انصافا کارش خوب بود و از 
عهده نقش برآمد. به قول فرهاد آئیش که در جايی 
نوشته بود: »بازی در نقش دکتر نون مثل بازی در 
يکی از کارهای شکسپیر است.« او نقش را خیلی 
دوست داشت اما نتوانست بماند. در نهايت با آمدن 
حامد کمیلی کار جدی تر شد و کار شکل گرفت و 

تمرينات مستمر انجام شد.
تغییرات پشت ســرهم بازیگران 
روند کار را کند کرده و برخی هم به این مورد که 
نقش های اصلی را چه کسانی بازی می کنند، 

نقد دارند؟
برخی از دوســتان می گويند که چه شــباهتی 
بین فرهــاد آئیش با حامد کمیلــی وجود دارد و 
مقايسه هايی در نقش و بازی ها می کنند، به نظرم 
هر کسی می تواند نقش را بازی کند به شرط آنکه 
بازيگر خوبی باشد و بتواند از عهده نقش بربیايد. 
هر کسی می تواند نقش را داشته باشد و قرار نیست 
يک بازيگر به خاطر شباهت و بازی در همان نقش، 
فقط در همان نقش حضور داشته باشد. دکتر نونی 

که رضا کیانیان يا آئیش بازی می کند يا فخیم زاده 
و حامد کمیلی متفاوت است. کارگردان در کنار 
بازيگر است. قرار نیست شباهتی در بازی داشته 
باشند و هر کســی بازی خود را در آن نقش دارد. 

همه می توانند بازی کنند به شرط توانايی شان.
از همکاری با کیانیان و ستار اورکی و 

بابک صحرایی بگویید.
زمانی که رضا کیانیان به عنوان بازيگر در نمايش 
حضور داشــت، زحمــت طراحی صحنــه هم با 
کیانیان بود که به نظــرم بهترين طراحی صحنه 
بود.وقتی بازيگران ديگر در نقش دکتر نون ظاهر 
شدند، چند طراح صحنه آمدند اما با کمال احترام 
هیچ کدام ماننــد طراحی صحنه رضــا کیانیان 
نبود. در نهايت طراحی صحنه رضا کیانیان انجام 
شــد. بابک صحرايی هم لطف کرد و تقريبا تمام 
زحمات ساخت موســیقی را انجام داد و به گروه 
هديه کردند. بابک صحرايی با بزرگواری شــعر را 
تقديم کرد. آهنگســازی را هم ســتار اورکی کار 
کردند و رضا صادقی هم برای پايان نمايش خوانده 
است، البته چند شب اول مشکلات فنی داشتیم و 
الان کارها اوکی شــده و با صدای رضا صادقی به 

پايان می رسانیم.
با توجه به طولانی شــدن پروسه 
تمرین و اجــرا، از اجری نمایــش و حضور 

تماشاگران راضی هستید؟
اجرای نمايش را از هفته اول آغاز کرديم و فروش 
خوبی هم داشتیم و با توجه به ماه رمضان و شرايط 
سفر و بازگشــت مردم باز هم نســبت به حضور 
تماشاگران در ســالن راضی هستم و امیدوارم در 
هفته های بعد بهتر شود. معتقدم تماشاگر تئاتر 
حرفه ای است و می تواند ارتباط خوبی با نمايش 
برقرار کند و تماشاگر واقعی تئاتر همیشه تحلیل 

درستی از نمايش هايی که می بیند، می دهد.

درباره نمایش
»دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد« به نویسندگی شهرام رحیمیان 
و کارگردانی هادی مرزبان؛ بستری عاشقانه و سیاسی دارد و در خلاصه داستان 
آن آمده: اســفندیار و ملک تاج از کودکی چنان به هــم علاقه مند بودند که 
دقیقه ای از یکدیگر جدا نمی شدند شرایطی که در نهایت منجر به ازدواج آنها 
شد. حال در کودتای۱۳۳۲ از اسفندیار )دکتر نون( که از یاران نزدیک و وفادار 
دکتر مصدق است، خواسته می شود مصاحبه ای ضد نخست وزیر انجام دهد که 
با مخالفت او مواجه می شود. اسفندیار به زندان می افتد برای انجام مصاحبه به 
انواع شکنجه متوســل و هر بار با مقاومت دکتر نون روبه رو می شوند تا اینکه 
پای ملک تاج به میان می آید و جدال میان عشــق و وفاداری به نخست وزیر 

آغاز می شود...
در این نمایش حامد  کمیلی، شــیوا  مکی نیان، عارفه  معماریان، زهره پرتوی، 
کامبیز  امینی، علی خازنی، محمدرضا بختیاری، سامان  تیرانداز و بهنام  تشکر 
)در نقش دکتر محمد مصدق( به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است 
که مرجان  آقانــوری، آیه قبادیان، غلامرضا پودینه، شــاهین علی پور، فائزه 
زکاوتی، نازنین سمر، زهره رستگار مقدم، ابوالفضل  وزیری، سجاد احمدی نیا، 
علی یارلو، مهراد ابریشم کار، حمیدرضا ژاله، آرش نظری، آرزو  صراف رضائی، 
گلریز ابراهیم، لیدا حکانی، معصومه آمدگی، لیلا احمدی، محدثه صیفی، کسری 
ریاحی، کیمیا نوری، آســف جعفری، نرگس  میرفتاح، غزال فرشیدفر، فاطمه 
لنگری، حامد اســفندیاری، طاها نوری، رضا بخشی، محمد رجبیان، علیرضا 
چمن ورز دیگر اعضای گروه بازیگران را تشکیل می دهند.دلارا نوشین و محمد 
وفایی برگردان متن برای صحنه، رضا کیانیان طراح صحنه، منیره ملکی طراح 
لباس، ستار اورکی آهنگساز، رضا صادقی خواننده، بابک صحرایی ترانه سرا 
نیز گروه طراحان و موسیقی این اثر نمایشی هستند. اجرای این اثر نمایشی  از 

روز هفتم فروردین سال۱۴۰۱ ساعت۱۹:۳۰ با مدت زمان ۹۵دقیقه آغاز شد.

مکث


